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گروه حوادث/ ترکیدگی خط لوله اکســیژن شــرکت دماوند انرژی در عســلویه 
یک کشته و دو مصدوم داشت.

مرکــز  ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری  به‌گــزارش 
بوشــهر، ســاعت ۹:۲۰ دقیقه صبح چهارشنبه 
از  را  اکســیژن  بــود  قــرار  کــه  لولــه‌ای  خــط 
پتروشــیمی دماونــد انــرژی عســلویه )واقــع 
بــه  منطقــه(  پتروشــیمی‌های  دوم  فــاز  در 
کنــد  منتقــل  انتخــاب  پتروشــیمی  مجتمــع 
هنگام جوشــکاری دچار ترکیدگی و انفجار شد. 
فرمانــدار  یوســفی  عبدالنبــی 
عسلویه گفت: بر اثر این حادثه 
یک نفــر جــان باخــت و دو نفر  
دچــار ســوختگی شــدند؛ علت 
اصلی حادثه در دســت بررسی 
اســت. به‌گفتــه شــاهدان ،ایــن 
انفجار صدای مهیبی داشــت و 
دود ناشــی از آن هم تا مدت‌ها 
در آســمان مشــخص بود. مرتضی باشــی، مدیر روابط عمومی مبین انرژی 
خلیج فارس نیز در این باره گفت: در ســاعت ۹:۲۰ دقیقه صبح چهارشــنبه 
لولــه اکســیژن فاز دوم شــرکت‌های پتروشــیمی منطقــه عســلویه متعلق به 
شرکت دماوند انرژی عسلویه روی لاین ارتباطی فاز یک و دو دچار ترکیدگی 
شــد.  ایــن حادثه ارتباطی به شــرکت مبیــن انرژی نداشــته و در محدوده فاز 

دوم شرکت‌های پتروشیمی منطقه به وقوع پیوسته است.‌

 یک کشته در انفجار  
خط لوله اکسیژن عسلویه

گروه حوادث/ مرد شرور که با گروگان گرفتن یک موتور سوار در میدان اصلی 
شــهر شــیراز باعث ایجاد رعب و وحشت شده بود با شــلیک مأموران پلیس 
زمین‌گیــر شــد. ســرهنگ کاووس محمــدی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی 
انتظامی اســتان فارس در تشــریح این ماجرای گروگان‌گیری که روز سه‌شنبه 

در میدان ورودی شــهر رخ داد گفت: با اعلام گزارش 
مردمــی به مرکــز فوریت‌های پلیســی 110 مبنی 

بــر مزاحمــت یکــی از اوباش با ســاح ســرد 
در میــدان »الله« شــیراز بلافاصه مأموران 

نیــروی انتطامی بــه محل اعزام شــدند. 
نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد که یکی 
از افــراد شــرور و اوباش با عربده‌کشــی و 
تهدید سلاح سرد یک راکب موتورسوار را 

در میدان شــهر گروگان‌ گرفته و با چاقویی 
تهدیــد  را  مأمــوران  داشــت  دســت  در  کــه 

می‌کــرد کــه اگر بــه او نزدیــک شــوند گروگانش 
را می‌کشــد. معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی 

اســتان فارس با بیان اینکه این کار موجب ایجاد رعب و وحشــت مردم شده 
بود، ادامه داد: مأموران انتظامی شــیراز ســعی در آرام کردن متهم داشــتند 
که وی بدون توجه به دســتور پلیس قصد حمله به مأموران و سپس متواری 
شــدن داشــت بنابراین مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح پای وی را 
هدف قرارداده و او را دستگیر کردند. با حضور مأموران یگان‌های ویژه پلیس 

گروگان‌ بدون هیچ آسیبی آزاد و متهم دستگیر شد.
وی تصریح کرد: متهم بلافاصله توسط اورژانس به بیمارستان اعزام شد 

و تحقیقات برای یافتن انگیزه وی از این کار ادامه دارد.

گروه حــوادث/ رضایت دادن پســر 
نوجوان به پدرش باعث شد تا وی 
کــه به‌جرم قتــل همســرش زندانی 
شــده بود از جنبه عمومی جرم پای 

میز محاکمه بایستد.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایران«، چندی قبل مرد میانسالی 
با مراجعه به پلیس از ناپدید شــدن 
همســرش خبر داد و گفت: همسرم 
امروز  اما  اســت  بیمارستان  پرستار 
دیگــر  رفــت  کارش  محــل  بــه  کــه 

برنگشت.

مأمــوران  شــکایت،  ایــن  از  پــس 
تحقیقــات  نخســتین  در  پلیــس 
دریافتند ایــن زوج در خانه‌ای واقع 
زندگــی  تهــران  فــاح  منطقــه  در 
می‌کننــد و یــک پســر نوجــوان هم 
دارنــد. در بازجویی از پســر خانواده 
وی مدعی شــد پدر و مادرش مدام 
با هم اختــاف داشــته‌ و آخرین بار 
هم دعوای ســختی با هم داشته‌اند. 
بدیــن ترتیــب بازجویی‌هــا از مــرد 
میانســال از ســر گرفته شــد و او این 
بار به قتل همســرش اعتــراف کرد و 
گفت کــه زنــش را در خانه کشــته و 
پــس از تکه تکــه کردن جســدش او 
را در بیابان‌هــای شــهریار دفن کرده 

است.
با اعترافات متهم وی بازداشت 
صــدور  بــا  پرونــده‌اش  و  شــد 
کیفرخواست به شــعبه دوم دادگاه 

کیفری یک استان تهران رفت.
محاکمــه  جلســه  شــروع  بــا   
نخســت، پســر ۱۶ ســاله مقتــول در 
جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت: من 
حاضر بــه قصــاص پدرم نیســتم و 

می‌دانم  چــون  می‌دهم.  رضایــت 
مــادرم مقصــر بــود آنها همیشــه با 
هم دعوا داشــتند و مــادرم کارهایی 
می‌کــرد که به ایــن درگیری‌ها دامن 
می‌زد. او خــودش مقصر بود، کاری 
کــرد تا پــدرم عصبانــی شــود و او را 

بکشد.
ایــن پســر نوجــوان گفــت: من 
مــرده  کــه  مــادرم  نــدارم،  را  کســی 
و  اســت  زنــدان  در  هــم  پــدرم  و 
خیلــی زندگــی ســختی دارم البتــه 
خانــه داریــم امــا نمی‌توانــم تنهــا 
در آنجــا زندگــی کنــم عمویــم مــرا 
پیش خــودش برده اســت اما الان 
رضایــت داده‌ام و از دادگاه تقاضــا 
دارم پــدرم را آزاد کننــد تا بــه خانه 

برگردد و مراقب من باشد.
ســپس متهم در جایگاه ایســتاد. 
زندگی‌اش  جزئیات  تشــریح  در  وی 
همســرم  بــا  ســال   ۱۷ مــن  گفــت: 
ابتــدای  همــان  از  کــردم.  زندگــی 
زندگی با یکدیگر اختلاف داشــتیم، 
وقتی پســرمان به دنیا آمد و 2 ساله 
شــد طــاق گرفتیــم و مــن دوبــاره 

ازدواج کردم اما همســر اولم آنقدر 
پشــیمانی  ابــراز  و  فرســتاد  پیغــام 
کرد که من هم خام شــدم و همســر 
دومــم را طــاق دادم و دوبــاره با او 
ازدواج کردم. من از هیچ کاری برای 
فراهم کردن راحتی او و پسرم دریغ 
نکــردم. او در خانه من درس خواند 
و پرســتار شــد در حالی که خودم در 
خانه‌هــای مردم کارگــری و نظافت 
می‌کــردم. ماهی 7 میلیــون تومان 
حقــوق می‌گرفــت و دیگــر بــه من 
اهمیــت نمــی‌داد با این حــال من 
برایــش خانــه و خودرو خریــدم اما 
هر روز رفتارش بدتر می‌شد تا اینکه 
فهمیدم روابط نامناسبی دارد. به او 
اعتراض کــردم و دعوا میــان ما بالا 
گرفت. او فحاشــی کــرد و حتی مرا 
کتک زد. من هم کنتــرل اعصابم را 
از دســت دادم و با قندشکنی که در 
خانه بود به ســمتش حملــه کردم و 

او را کشتم.
متهم،  دفاعیــات  پایــان  از  بعــد 
هیــأت قضــات بــرای تصمیم‌گیری 

درباره این پرونده وارد شور شدند.

گروه حوادث/ طوفان، رعد و برق و بارش شــدید باران در برخی شــهرهای کشــور از 
جمله پایتخت خسارت‌های سنگینی به جا گذاشت.

ëëسقوط    تیر چراغ برق در تهران
حــدود ســاعت 9 و نیم شــب سه‌شــنبه یک اصلــه درخت پوســیده در محدوده 
خیابان ابوذر میدان مقدم روی تیر چراغ برق سقوط کرد. این سقوط باعث شد که 

این تیر چراغ نیز سقوط کرده و روی سه دستگاه خودرو در محل فرود آید.
با اعلام این حادثه به پلیس، بلافاصله تیم گشتی منطقه 17 پلیس راهور تهران 

حضــور  محــل  در  بــزرگ 
یافــت و ضمــن هماهنگی 
با مسئولان شهری مربوطه 
در محــل حادثــه اقدامات 
ایمن‌ســازی محــل صورت 
حــرکات  بــا  و  پذیرفــت 
دســت و راکت و استفاده از 
چراغ‌هــای هشــدار دهنده 

نسبت به اطلاع از وجود خطر به رانندگانی که در این مسیر در حال رانندگی بودند، 
اقدام کردند. از آنجا که خودروها کنار خیابان پارک بودند و سرنشــینی نداشتند این 

حادثه آسیب جانی نداشت.
ëëرعد و برق در زنجان جان یک مرد را گرفت

اصغر جعفری روحی، رئیس اورژانس زنجان گفت: شــامگاه سه‌شنبه یک مرد 
۵۲ ساله حین آبیاری در روستای نصیرآباد خرم‌دره دچار صاعقه‌زدگی شد.  پس از 
رسیدن این مرد به درمانگاه، بلافاصله عملیات احیای قلبی و ریوی توسط پرسنل 

درمانگاه و پایگاه اورژانس صائین قلعه شروع شد اما فوت کرد.
ëëمرگ یک زن در طوفان

محســن پارســا، مدیرعامــل ســازمان آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
ورامین از شکســته شــدن درخت بر اثر طوفان و ســقوط روی یک خانم و مرگ وی 
در منطقه اســفندآباد خبر داد. وی گفت: باد شــدیدی که سه‌شــنبه شب در ورامین 
می‌وزید باعث شکسته شدن یک درخت با قدمت حدود ۲۰ ساله شد که جان یک 

خانم 36 ساله ورامینی را گرفت.‌

 طوفان شبانه
2 قربانی گرفت

دختر رزمی‌کار را تا یک قدمی مرگ کشاند
گروه حــوادث/ جــدال دختر رزمی 
کار با مرد شــروری که قصد ربودن 
و تعــرض به او را داشــت، وی را 7 

روز به کما برد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث 
»ایــران«، اواخــر اردیبهشــت مــرد 
میانســالی که نگهبان یک شــرکت 
در محدوده خیابــان آزادی تهران 
بــود، متوجــه درگیــری شــدید بین 
داخــل  کــه  شــد  مــرد  و  زن  یــک 

خودروی پراید نشسته بودند.  
ایــن  دیــدن  بــا  نگهبــان  مــرد 
نزدیــک  مداخلــه  بــرای  صحنــه 
خودرو رفت امــا ناگهان راننده زن 
جــوان را از خودرو بیــرون انداخت 
و با ســرعت زیادی فرار کرد. وقتی 
دختــر  ســر  بــالای  میانســال  مــرد 
جوان رســید او زخمــی و بی هوش 
بــود بنابراین در تماس با اورژانس 

و پلیس موضوع را خبر داد.
بــا تمــاس نگهبــان میانســال، 
دختــر جــوان بــه نــام نوشــین بــه 
بیمارســتان منتقــل شــد و تحــت 
درمــان قرار گرفــت. اما او 7 روز در 
کما بــود و درنهایت بــا تلاش کادر 

درمان، از کما بیرون آمد.
نوشین پس از بهبودی نسبی از 
حادثــه تلخــی که برایــش رخ داده 
بــه پلیــس چنیــن گفــت: ســاعت 
حدود 8 شــب بود که از محل کارم 
خــارج شــدم تا به خانه بــروم. من 
در شــرکتی خصوصی مشــغول به 
کار هســتم. آن روز بــه خاطر اینکه 
مجبــور  داشــتم  معوقــه  کارهــای 
شــدم که بیشتر در شــرکت بمانم. 
زیرگــذر آزادی بــه انتظــار خــودرو 
ایستاده بودم که پرایدی در مقابل 
پایــم توقف کرد. داخــل خودرو به 
غیــر از راننده دو مســافر خانم هم 
بودنــد و مــن بــا اطمینــان از اینکه 
اســت،  مســافرکش  پرایــد  راننــده 

سوار خودرو شدم.
ëëربوده شدن برای جنایت سیاه

داد:  ادامــه  ســاله   23 دختــر 
پــس از طــی مســافتی دو خانــم از 
ماشین پیاده شــدند و راننده به راه 
افتــاد اما ناگهــان تغییر مســیر داد 
و بــه ســمت اتوبان لشــگری رفت. 
وقتــی راننده تغییر مســیر داد به او 
اعتراض کــردم که گفــت به خاطر 

ترافیــک اســت. اما از ســرعت زیاد 
خودرو و مســیری که هیچ ارتباطی 
به مقصد من نداشت متوجه نیت 
شوم راننده شدم و  به همین دلیل 
شــروع بــه ســر و صــدا کــردم و می 
خواســتم در ماشــین را بــاز کنم که 
ناگهان راننده چاقویی که به همراه 
داشــت را در پهلــوی من قــرار داد. 
التمــاس می‌کردم که مــرا رها کند، 
به او  گفتم حاضرم طلاها و گوشی 
ام را بدهــم و او اجازه بدهد که من 
بــروم. اما راننده بعد از گرفتن پول 
و طلاهــا و تلفــن همراهــم قصــد 

تعرض به من را نیز داشت.
دختــر جـــــــــــــــوان گفــت: مــن 
کلاس‌هــای رزمی رفته بــودم و به 
فنون رزمی آشنایی داشتم. جدال 
بیــن مــن و مرد جــوان آغاز شــد با 
پایم به شیشــه ماشین می کوبیدم 
چــرا کــه درهــا را قفــل کــرده بود و 
نمی‌توانستم باز کنم. من و راننده 
تبهکار درگیر بودیــم و راننده های 
عبــوری هــم شــاهد ایــن درگیــری 
بودنــد امــا کســی کمکم نمــی کرد 
از طرفــی در نزدیکــی محلــی کــه 

خــودروی مرد شــرور توقــف کرده 
بود، خانــه های مســکونی هم بود 
و آنهــا هــم متوجه این ســر و صدا 
شده بودند. تلاش های من از یک 
طــرف و تــرس راننــده از  دســتگیر 
شــدن، باعــث شــد مــرد جــوان از 
نقشــه ســیاهی کــه در ســر داشــت 
منصــرف شــود و بــرای اینکــه بــه 
دام نیفتــد مرا از ماشــین به بیرون 
پرتــاب کــرد بعــد هــم  بــا طلاها و 
گوشــی من فرار کــرد. امــا وقتی  با 
لگد مرا از ماشــین به بیرون پرتاب 
کرد، ســرم محکم به زمین خورد و 
دیگر چیزی متوجه نشدم و زمانی 
کــه چشــم بــاز کــردم خــودم را در 
بیمارســتان دیــدم و متوجه شــدم 
7 روز از آن ماجرای شــوم گذشــته 
 است. به دنبال اظهـــــــارات دختر 
رزمی کار؛ پرونده ای در دادســرای 
ویژه سرقت تشــکیل شد. بازپرس 
نیــز  دســتور بازبینــی دوربین های 
مداربسته اطراف محل حادثه و به 
دســت آمــدن هویت راننده شــرور 
را صــادر کــرد و تحقیقــات در ایــن 

خصوص ادامه دارد.

راننده تبهکار

 رهایی گروگان 
پسر از قصاص پدر گذشت       با شلیک به متهم‌

گــروه حــوادث/ مرد شــیاد که بــا راه‌انــدازی یک کانــال تلگرامی اقــدام به 

فــروش قرص‌های انــرژی زا و داروهــای غیر مجاز می‌کرد از ســوی پلیس 

دستگیر شد.

 ســرهنگ »داوود معظمــی گودرزی«، رئیس پلیــس فتا گفت: با رصد 

و پایــش مســتمر فضای مجازی مشــخص شــد فرد یــا افــرادی در یکی از 

شــبکه‌های اجتماعی اقدام بــه فروش انواع داروهای غیــر مجاز می‌کنند. 

بنابرایــن کارشناســان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات خــود را آغاز کردند 

و در تحقیقات اولیه متوجه شــدند شــخصی با ایجاد یک کانال تلگرامی و 

جذب مخاطب از قشر جوان و نوجوان اقدام به فروش غیر مجاز با عنوان 

قرص‌های انرژی‌زا و... می‌کند.

رئیس پلیس فتا افزود: افسران سایبری این پلیس با بررسی‌های همه 

جوانب پرونده و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق شــدند مجرم 

را در فضــای مجــازی شناســایی کنند.با به دســت آمــدن اطلاعات هویتی 

متهــم و پــس از تشــریفات قضایــی، در نهایت مجــرم در یکــی از مناطق 

جنوبــی تهــران دســتگیر و بیــش از 300 قلــم داروهای غیر مجــاز از محل 

اختفای وی کشف شد.

ســرهنگ گــودرزی گفــت: متهم پــس از انتقال بــه پلیس فتــا به جرم 

ارتکابی معترف و پس از تکمیل پرونده در اختیار دادسرا قرار گرفت.

دستگیری فروشنده قرص‌

مار کبری کودکی را فلج کرد
پســر ۴ ســاله هلنــدی کــه بــه همــراه خانــواده‌اش در 
ســفر ســافاری به آفریقا با نیــش مار کبری گزیده شــده 

همچنان فلج مانده است.
به نقل از میــرر، دکتر ویلم رینکل بیــان کرد که این 
پسربچه بلافاصله تحت درمان قرار گرفت و به شکل 

معجزه‌آسایی از مرگ نجات یافت.
این درحالی اســت که پســربچه دچار فلج شــدید 
در ناحیــه صورت شــده و پزشــکان نگران هســتند این 
حالــت دائمــی باشــد از ایــن‌رو پســر ۴ ســاله  تحــت 

تمرین‌های توانبخشی قرار دارد.

گزارش‌های موجود نشــان می‌دهد که پســر ۴ ساله 
توســط پزشــکان آفریقای جنوبی و با اســتفاده از ضد 
ســم‌های ایــن مار بخصــوص نجــات یافته اســت. به 
گفته پزشکان مار درست زیر چشم راست را گاز گرفته 
و عضــات پلک و صورت پســر بچه را فلج کــرده بود. 
آن‌هــا معتقدند کــه کودک خوش‌شــانس بــوده که از 

نیش مار نمرده است.
مار کبرای موزامبیکی مار ســمی است که زهر خود 
را تا فاصله ۲,۴ متری پرتاب می‌کند و معمولًا چشــم‌ها 

را هدف قرار می‌دهد. 

داستان فرودگاه قلعه‌مرغی )5(  

پرواز ممنوع 
محمــد بلــوری / اواخــر دهــه 30 هجــوم دســته‌ای از کبوتــران بــه یــک 
هواپیمای نظامی، سبب سقوط هواپیما شد و امنیت پروازها در آسمان 
تهــران را فرمانداری نظامــی برعهده گرفــت و مقرر شــد کبوتر‌بازها در 
دادگاه نظامــی محاکمه شــوند و پــرواز کبوتران را ممنــوع اعلام کردند. 
اســتوار نایــب را در منطقــه قلعه‌مرغــی مأمــور مبــارزه بــا کبوتر‌بازی و 
قلع‌وقمع کبوترها کردند که ماجرای ایــن مأموریت خودش را برایم در 

روزنامه کیهان، بخش گروه حوادث اینگونه تعریف کرد...
در قهوه‌خانــه‌ای مــردان آبادی به انتظار نشســته بودند تــا از رادیو 
اعلامیه فرمانداری نظامی پخش شــود و ابتــدا از رادیو مارش نظامی 

را پخش کردند.
... چنــد لحظــه بعــد مــارش نظامی قطع شــد و صــدای غمزده و 
غرای گوینده رادیو در فضای انباشــت از دود قلیان و ســیگار پیچیده و 

همهمه آدم‌ها فرو نشست.
- شــنوندگان گرامــی توجــه کنید. توجه کنیــد... ایــن اعلامیه امروز 
در رابطــه بــا ممنوعیــت پــرواز کبوتران در تهــران از ســوی فرمانداری 
نظامــی پایتخــت انتشــار یافت. هموطنــان عزیز، طبق اطلاع رســیده 
بــا کمال تأســف و تأثر ســحرگاه دیروز یــک فروند هواپیمــای نظامی، 
هنــگام فــرود در آســمان پایتخت با دســته‌ای از کبوتــران برخورد کرد 
که ســرنگون شــد و ســپس آتش گرفت. با کمال تأسف گزارش رسیده 
چند نفر از سرنشــینان هواپیما جان ســپرده‌اند که مسببان این سانحه 
هوایی شناســایی و در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. کبوترپرانی 
در آســمان پایتخت بخصوص حوالی فرودگاه‌ها، خطراتی برای پرواز 
هواپیما‌هــا پیــش‌ آورد کــه با حوادث تلــخ و ناگواری روبه رو شــده‌ایم. 
بنابرایــن دادســتانی نظامــی تهــران با صــدور این اطلاعیه بــه آگاهی 
عمــوم می‌رســاند از امــروز خرید و فــروش، نگهداری و پــرواز کبوتران 
بخصــوص در محــدوده فرودگاه‌هــا ممنــوع بــوده و متخلفــان از ایــن 
دســتور نظامــی تحت پیگرد قانونی قــرار می‌گیرند که بــه اتهام اقدام 
علیه امنیت پرواز هواپیماها در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به اشــد 

مجازات محکوم خواهند شد.
»دادستان نظامی تهران- سرتیپ آزموده«

بــا پخــش موزیــک نظامــی یکبــاره همهمــه‌ای از میــان مــردان 
در فضــای قهوه‌‌خانــه پیچیــد و آنــگاه صــدای اعتــراض از هــر طرف 
برخاست. جوان لاغر اندام و لندوکی بازوان لخت خالکوبی شده‌اش 
را روی ســینه‌اش تاب داد، ســینه به ســینه اســتوار ایســتاد و با صدای 
تو‌دماغــی و لحــن جاهلــی گفــت: نایــب، قربونــت؛ تکلیــف مــا چی 
میشــه. کفترامون، چی به‌ســر این زبون بســته‌ها می‌یاد؟ یعنی حکم 
قاچاق پیدا می‌کنن؟ کلاه مخملی ســیاه چهره با ســبیل‌های آویخته 
رو به اســتوار نایب گفت: استوار جون ما عشــقبازیم نوکرتم، یاغی که 
نیســتیم اســلحه برداریم بــا دولت بجنگیم کــه تــو دادگاه نظامی به 

جرم راهزنی محاکمه‌مون کنند؟
مردی کت ســیاهش را روی شــانه‌های فرو افتاده‌اش در کشید و تو 

دماغی پرسید:
خان نایب قربونت من دو تا کفتر پاپری دارم که عشق من هستند. 
تکلیــف ایــن دو تــا زبون بســته چی میشــه؟ یعنــی حکم قاچــاق پیدا 

می‌کنن.
صدای اعتراض مردی از میان جمع بلند شد:

ما عشقباز هستیم قربون ما عشقبازیم نوکرتم، اسلحه بر نداشتیم 
که با دولت بجنگیم.

ســتوان نایب انگاری نشــنید. حواسش به ســبیل‌های نوک برگشته 
مردی بود که مثل دم عقرب روی لب‌هایش می‌جنبیدند. پرسید:

پــس این‌طــور خــان نایــب. بگو کفترهــا حکــم تریاک قاچــاق پیدا 
کردن سرکار جون شنیدم از طرف جناب سروان رئیس پاسگاه، مأمور 
مبــارزه بــا کفتر بازی تو قلعه مرغی شــدی؟ حیــف احترامی که مردم 

این منطقه برات می‌ذاشتن؟
مردها در سکوت و تعجب به استوار نایب نگاه کردند.

*‌*‌*
در پاســگاه ژاندارمــری، گل‌های لاله‌عباســی باغچــه زیرتابش داغ 
آفتاب مردند و انگار تنور خورشید نیمروز در وسط طاق آسمان، رو‌به 

زمین دمر شده و آتش به کف آجرهای قزاقی می‌بارید.
ژاندارم‌هــا، در یــک صــف، رو بــه‌ ایــوان پاســگاه ایســتاده بودند؛ با 
بی‌حالــی زیر آفتاب ســوزان این پا و آن پا می‌شــدند و دانه‌های لهیده 

عرق از روی پیشانی می‌لغزید.
رئیــس پاســگاه از اتاقش که بیرون آمد، با دســت‌های قلاب شــده 
برپشــت کمر با قدم‌های شــمرده همچون که در تشــییع جنازه پشــت 
تابوت راه می‌رود. به پای نرده لب ایوان رســید به فرمان اســتوار نایب 
ژاندارم‌هــا پا بــر زمین کوبیدنــد و خبردار ایســتادند. رئیس پاســگاه با 
چهــره‌ای عبــوس و قهرآمیــز، ‌نــگاه تلــخ و گزیــده‌اش را روی صورت 
خیــس و برافروختــه ژاندارم‌هــا گردانــد، تــک ســرفه‌ای کــرده فریــاد 

نظامی‌اش در فضای حیاط پیچید.
شــما‌ها خبــر دارید که یک هواپیمــای نظامی همیــن نزدیکی‌ها در 
برخورد کبوترها تو بیابان ســقوط کــرده و فرمانداری نظامی کبوتر‌بازی 
را از امــروز قدغــن کــرده، بــا ایــن حســاب داشــتن حتــی یــک کبوتر در 
خانــه جــرم به حســاب میــاد. تــوپ رئیس‌جوان پــر بود. کلمــات مثل 
نارنجک‌هایــی بودنــد کــه به بیرون پرتاب می‌شــدند و در هوا روی ســر 
ژاندارم‌ها می‌ترکیدند. ما که در یک منطقه کنار فرودگاه نظامی انجام‌ 
وظیفــه می‌کنیــم مســئولیت خطیــری بــر دوش داریم. در ایــن آبادی 
بدبختانه بیشــتر ســاکنان کبوتر نگهداری می‌کنند و ده‌هــا کبوتر پران و 
عشــقباز هســتند که گنجه‌های‌شــان پر از کبوتر اســت و رقابت مســابقه 
کفترپرانی دارند. بنابراین دســتور رســیده از امروز مبــارزه‌ای بی‌امان تا 
قلع‌وقمع و کشــتار کبوتران شــروع می‌شه دو شبانه روز به همه ساکنان 
محــل مهلــت داده میشــه کبوتران‌شــان را به پاســگاه بیارن و شــخصاً 
آنهــا را لب همیــن باغچه حیاط ســرببرند. بعد هم به خط خودشــان 
تعهدنامه‌ای بنویسند که با پیدا شدن حتی یک کبوتر در خانه‌ یا محل 
کارشان هر مجازاتی را بپذیرند.‌             ادامه مطلب پنجشنبه هفته آینده

برق جان کارگر ساختمان را گرفت
گــروه حــوادث/ تحقیقات بــرای رازگشــایی از مرگ کارگر جــوان که به 
خاطر برق گرفتگی هنگام کار جان خود را از دست داده بود به دستور 
بازپرس جنایی آغاز شد.  به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
22:30 دقیقــه سه‌شــنبه 4 خــرداد مأمــوران کلانتــری 144 جوادیــه در 
تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ پسر جوانی خبر دادند.

بــا اعلام این خبر تحقیقات به دســتور بازپــرس حبیب‌الله صادقی 
آغــاز شــد؛ در بررســی‌های اولیــه مشــخص شــد پســر 22 ســاله کارگــر 
ســاختمانی بوده و عصــر همان روز حین کار دچار برق گرفتگی شــده 
و  کارگران دیگر بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند اما تلاش 
کادر درمــان پس از ســاعت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند و پســر جوان تســلیم 
مرگ می شــود. بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت 
دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و شناسایی خانواده پسر جوان و 

علت اصلی این حادثه را صادر کرد.‌‌‌
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